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 عوذ بالله من الشیطان الرجیم ا

 بسم الله الرحمن الرحیم  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

قات مثل احل الله البیع و غیر از حالا روایات خاصه  غیر از اطل   عروف عرض کردیم مرحوم شیخ در باب فضولی غیر از به قول تعبیر م

. آن    ه بیع فضولی اجمالا صحیح استآید کای از روایات هست که از آن در میی بارقی فرمودند جمله به تعبیر ایشان مثل حدیث عروه

ذکر کردند که بعدها محل کلم شده بین اعلم که آیا این مطالبی که ایشان فرمودند درست است  ای از روایات را  طائفه   وقت ایشان چند

اش روایاتی بود که راجع به  عرض  روایاتش شدیم یک طائفه ئفه از روایات را کردند که ما مت آیا واقعا روایات اشعالی دارد یا نه ، چند طا

شود حسب القاعده  می گفت این را  های متعددی شد که حالا اصل مرحوم نائینی می بتکردیم راجع به مضاربه صح مضاربه بود عرض  

 . ربح بینهما بعد از اینکه مخالفت شرع درست کرد روایت دارد که 

کند چون اذن دارد  ش را می صطلحا مضاربه عقد اذنی است عقود اذنیه حتی اگر باطل شد شرط کرد اثر خودما عرض کردیم چون ا

ای که به ذهن ما رسید این بود که بگوییم شرط در  کته نها کافی نیست نه نی بودن تمثل عقود تملیکی نیست من عرض کردم عقد ضمن

جائ جائعقود  اگر  عقد  اینها  ز  بود  بحث همه ز  دیگر  و  اش  است  قانونی  بحثهای  زنده خیلی  فقط  های  من  هست  هم  اشاره  خیلی  ای 

یم اشاره می با مخصوصا   .  کنم بی حالی که دار

اش  نتیجه است نه اما    که درست یک بحث هست  جائز ، خوب دقت کنید ، یک بحث هست که درست نیست  عقد  شرط در  بگوییم  

  آورد بناءا برای اینکه شرط معنایش  سید یزدی هم این مطلب رادانند لذا مرحوم  ن شرط را التزام در التزام می است چو  فقط وجوب وفاء

لتزام دارد ایشان  اش این است که چون عقد لازم ا تزام است نتیجه لتزام فی الاین است . لکن بگوییم در شرط لازم در عقد لازم معنایش ا 

 پس خیار دارد .  به هم بزند تواند التزام خودش را نداد می واجب است انجام بدهد و اگر انجام باید هم 

به شرط ندارد که به شرط تمسک بکند ، بلکه در    بزند مشکل ندارد احتیاج  ند به هم بزند عقد را به همتوااما در عقد جائز ، چون می 

نکتهعقد   دیگر  است  وفاء  به وجوب  فقط  شرط  مرجع  ندارد  جائز  خیار  ی وضعی  بدون  ، چون  ندارد  شرط  تخلف  خیار   ، خیار  سقوط 

 عقد جائز است خوب .  عقد را فسخ بکند تواند می 
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تا دیگر  تواند به هم بزند خوب طبیعحتما ، اما عقد را می ای که هست این است که مادام عقد موجود است باید وفاء بشود  ه نکته بل

 شود .  ء موضوع می سالب به انتفاشود ، ء موضوع می شود انتفاوفاء هم برداشته می 

ونی این اگر قانونی  قانقهی و  ی ف کنیم که در باب عقود جائز ، قاعده ما به ذهنمان آمد که این راه شاید بهتر باشد ، بگوییم استظهار ب

سط در  حالا  ح  بشود  دیگر  خوبی است  کار  قانونی  و  که  ننوشتند  چون  گویم  می باید  علمی  آمده  تقصیر  پا  حقیر سرا  این  ذهن  به  آقایان 

ایشان مضاربه کرد شرط کرد که    ذاکند ، لند خوب دقت کنید ، ربطی به او پیدا نمی شو ائز شروط یک التزام مستقل می عقود ج  بگوییم در

نروید   فلن جاده  از ساز  نهی  کانما  یعنی  است  مستقل  التزام  یک  این  نروید  بیابان  التزام مستقاز  این  اما  است  عقد ضربه  فر  خود  به  ل 

 زند .  نمی

شود  بله اگر مخالفت این شرط کرد و ضرری پیدا شد این ضرر به اصطلح باید جبران بشود ، یا مال تلف شد ، آن جا عقد باطل می 

یم یکی اینکه مضاربه عقد  اذنی است یکی اینکه این شرط    لذا ایشان ضامن است این جوری معنا بکنیم یعنی دو تا نکته را در نظر بگیر

با  فقط   مرتبط  التزام مستقل است  دارد یک  کرد دوجوب وفاء  اثباتش  باید  اما  ، دقت کردید ؟ حرف خوبی است  نیست  ،  او  یگر خیلی 

 های قانونی لطیفی است که خیلی باید اثبات بشود . گویم این یک بحث می 

کالت هم باید  نی و آقای خوئی هم در آرائشان آوردند عقد اذنی کافی باشد پس در و نائیعقد اذنی که مرحوم  وییم آن وقت چون اگر بگ

ید به شرط اینکه مثل این عقد شرط  همین را بگوییم ، مثل گفت آقا شما   تما در  حوکیلید از طرف من بروید من را به عقد فلن در بیاور

شود بگوییم عقد درست  ی شرط کرده است ، آیا می نبود ، مخالفه در حرم هم  عقد آن آقا درآورد  حرم واقع بشود ، حالا ایشان رفت به  

 گوید درست ربح بینهما .  به ما می است ؟ چون در اینجا در باب مضاربه 

بیابان رفت حالا  می  بیابان نرو این مخالفت شرط کرد از  از  ؟    ینهما ، یعنی چهربح بسالم هم ماند ربح هم برد الگوید آقا شرط کرد 

یه ای است ودیعه  اذنی  کند ، وکالت هم عقد  می   تاثیر یعنعی عقد درست است دیگر عقد    های اذنی هستند . اگر نکته عقد ه  ها همن ، عار

ای شما  بگوییم در آنجا عقد درست است با این که شرط کرده بود که وکیلی ، یعنی یک نکته عقد اذنی باشد که ایشان فرمودند پس باید  

 ؟  باید سوال بکنی که فرق بین وکالت با مضاربه چیست 

کل است وقتی  عمل عقد برای مو یست برای موکل است عمل  ای شخص نواب فرقش این است که در باب وکالت اصولا فعل بر ج

داده نمی  به موکل  باب مضاربه  خلف توکیل کرد دیگر نسبت  اما در   ، باشد  عمل که خ شود  ید و فروش    ر عامل است ، دقتبرای کار

ید و فرو خواهم بگویم ؟ آن دارد خکردید ؟ روشن شد چه می  ش با عقد مضاربه این  فرقوکالت با اینکه اذنی است  عقد  پس  کند  ش می ر
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باب مضاربه درست اس در  اذنی است    تاست  اما وقتی معامله می عقد   ، داده  معامله  اجازه  م می کند خودش  ه  عامل کند عامل خودش 

ید و فروش می صاح  کند ، نگو عنوان وکیل می  ید و فروش  ب مال می به صاح  آوردکند سودی که در می ب مال ، خودش خر دهد و الا خر

را متوجه  ی فنی  نکته. دقت کردید  مال  صاحب  ،  تصرف را بکند رب المال داده است    نکه در این مال او این ای  برای خودش است این اذن 

حرم  خارج  کل گفت حتما باید در حرم باشد ، وقتی  دهد خوب مو خواهد نسبت بدر باب وکالت فعل را به موکل می   شدید ؟ در این جا 

 حساب بکند ، دقت کردید ؟   د عقد بکند موکل را باید خواهودش که نمیدهد چون خنسبت بتواند فعل را به موکل بود نمی 

یروز عرض کردم  دهد بعد مرحوم نائینی من  خودش دارد انجام می خواهد عقد بکند  خودش می اما در باب مضاربه ای دارد  یک نکتهپر

ید  این خسارت برمی سارتی شد  اگر خ آخر در باب مضاربه  گوید اگر وضیعه شد چون  که می  گردد به رب المال مثل تجارتی کرد کتاب خر

هم  خورده است بازار نشر به    ی به همنشر خیلار  م خورده بود مثل حالا که باز و  فروخت اما صد هزار تومان کم آورد بازار وضعش به ه 

آن کسی که عمله بود  خورد به کسی که پول داده چرا چون عامل کار خودش را کرد  این ضرر به رب المال می   خورده بود کم آورد ضرر کرد 

صالة العمل که ارزش نظام  ها آن اها و مارکسیست کمونیست ها از این حکم درآوردند اصالة العمل یک حرفی دارند اصالة  و لذا بعضی 

قتصاد آزاد به اصطلح در  معیار ارزش را در ا ی کار باشد نه به سرمایه بخورد نه به طبیعت بخورد  ساله ای هم تابع مرزش مبادلهارزشی ، ا

کند یکی سرمایه یکی طبیعت مثل زمین و این جور چیزها یکی هم کار ، مارکس در  ب آدام اسمیت هم هست به سه چیز مستند می این کتا

گوید آن دو  داند که آن هم تابع کار است می استعمالی می  ای ، این را تابع ارزش ش مبادله را ارز ارزش  اپیتال خودش که نوشته  ب ک این کتا

 . دهد به اصطلح حق را به کارگر می عامل ارزش است کار است لذا ن که  تاثیر ندارد آتا 

اسم  هابعضی  این  ا  برای  را  می اصالصطلحا  این  تمسک  هم  حکم  این  به  آن  اثبات  برای  گذاشتند  عمل  وضعیکنت  که  البته  ند   ، ه 

ید  به هر حانجام داده  که  چون عامل کار خودش را  بر عامل نیست اصل ،    سرانمعروف است بین علما فعل همین است که خ ال این خر

به  دار  ی صاحب مال است سرمایه یرد آن خسران به عهده گرا به عهده نمی ین آن خسران  و فروش کرده کارش را انجام داده بازار آمده پای

 طلح کسی که مال برای اوست .  اص

را به عامل بدهیم  شود گفت که خسران  بکند آن هم به نحو فعل نه به نحو شرط نتیجه آن جا می آن وقت آقای خوئی دارند که اگر شرط  

با شرط درستش می  این بحث کند  ایشان  نباشد حالا  تامل  از  آن هم شاید خالی  در جای  دیگر چون بحثیش  هاکه  های خاصی است 

تعالی طرح می  الله  ان شاء  این جور شرط  شود یخودش  به  نتیجه  عنی  با شرط  ف فعل  یا شرط  نتیجه  ما نیست در  این شرط  عل در روایت 

 لمات عامه آمد بعد هم به ما سرایت کرد .  ک
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ید و فروش بکنی اگر سود درآمد سود  ول را به تو می کنم که تو این پشرط نتیجه این است که من شرط می  دهم بروی کار بکنی با آن خر

سی درصد ضرر از شما  دهم مثل این طوری ،  ضرر را من می را شما بده هفتاد درصد    ررضرر کردیم سی درصد ضپنجاه پنجاه مثل اگر  

تیجه یعنی این ، یعنی با ضرر کردن یک مقدار از آن ضرر روی  ، این شرط نگویند شرط نتیجه صد ضرر ، این را اصطلحا می باشد هفتاد در 

 شد ؟  روشن  رب المال   عامل حساب بشود یک مقدار روی

آقای خوئی می  که  فعل  ،  اما شرط  ندارد  از جیب  گویند شرط فعل اشکال  تو  اگر ضرر کردی  این معنا که  به  فعل  خودت سی  شرط 

گویند شرط نتیجه ،  ، هفتاد درصد پای من ضرر ، این را اصطلحا می   گوید سی درصد پای تویک دفعه می ده ببینید فعل ،  درصد ضرر را ب 

ضرر  گفتند پس شرط نتیجه یعنی سی درصد  آید هر دو را  ، این در باب شرط و نذر و اینها می همینطور است دیگر نذر نتیجه  نذر نتیجه هم  

حا  ضرر را بده دقت کردید ؟ این اصطلگوید شما از پول خودت سی درصد  اما در شرط فعل می با تو باشد هفتاد درصد ضرر با من ،  

تو از   اینکه بخواهشرط فعل است  این شرطی است  صد  د سی در پول خودت بده چون  این خلف شرع است  باشد  با  از شما  مخالف 

قرار  ی عامل  ه عهده خواهیم بمی ی رب المال است .  ی ، تمام خسارت به عهده مقتضای با حکم شارع ، شارع گفته تمام ضرر به عهده 

 خواهم بگویم ؟  چه می   مطلبشد دانم روشن بدهیم این خلف شرع است . این شرط نافذ نیست نمی 

 بین هر دوتایشان هست  از حضار : مضاربه که   یکی

 . رب المال است   روایت دارد فقط برایدر خسارت آیت الله مددی : خوب  

است   کرده  را  خودش  کار  که  عامل   ، که  است  نکرده  کاری  کرده  را  خودش  کار  عامل  که  است  این  ظاهرا  آورده  سرش  یده  رفته خر

سارت مراد این است نه خسارت به اینکه به این معنا که دزد آمده برده سود را پول  خورد خوب ضرر کرده است ، این خ  فروخته بازار به هم 

یم و حتی اگر در راه مثل تلف شد  وب عامل چه گناهی کرده است این که ما بیاییم خرا ، نه یعنی بازار آمده پایین خ  سارت را از عامل بگیر

 ار خودش را کرده است این چیز دیگری بود که پیدا شد . ای آمد عامل به هر حال ک لزلهوی ز آفت سما

ط کرد الوضیعة آن خسارت هم بر عامل است ، با اینکه خسارت بر رب المال است ،  آن وقت در این روایت دارد که اگر خلف شر 

م حالا باز امروز نگاه کردم یک کمی اعمال  گفتم خیلی نفهمیدمعلوم شد این حکم ؟ مرحوم نائینی عرض کردیم یک عبارتی دارد که من  

 را بخوانم :  امروز تازه فهمیدیم الحمدلله بعد از مدتی مراد ایشان چیست الان عین عبارت میدیم مراد ایشان چیست  فکر کردیم فه

اگر  رة البطلن لا وضیعة  ان فی صو ی العامل ، مع  ، علیه یعنی عل ند  کنآقایان مراجعه    ضعیة علیه آن روز نخواندم گفتمثم ان کون الو 

گردد به خودش دیگر  چون عقد مضاربه باطل است . اگر عقد باطل است خوب برمی   یعتی نیست دیگر عقد مضاربه باطل بود دیگر وض
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را باید حمل بکنیم بر جایی که استرداد ممکن  ما اذا لم یمکن استرداد البیع این روایت  مول علی  مطرح نیست دیگر ، محای اصل  وضیعه

اس مبیع  یا  است  بیع  این  که  بودم  مردد  من  فقط   ، بروند  خوب  است  ممکن  استرداد  اگر  الا  و  بهتر  نیست  مبیع  به  باشد  استرداد  اگر  ت 

 . مشکلی که ما داشتیم دیگر حالا همین هست یک دیگر حالا خورد ، بود به بیع بهتر می خورد لا یمکن فسخ البیع اگر فسخ می 

ببینید   است  این  ایشان  مراد  می ظاهرا  پول  آقا  این  به  مثل   ، است  جور  دو  مضاربه  در  شما  آقا می چون  این  چدهید  می رود  خرد  ای 

آ می  می گوید  می توانقا من  بفروشم  منطقه  فلن  قدر  این  اصطلح  به  چای  این  بخرم  چای  بروم  چای می م  می خرد صبح  رود  خرد  چای 

جا ، آنجا  رود آن خرد می ار پایین کیلویی دویست هزار تومان است ، تا چای می باز ار یا  طرف باز ار هم مثل آن  ی صد هزار تومان در باز وی کیل

اگر خوب برود بیع را  گوید اگر استرداد ممکن است خوب یعنی  ؟ ایشان می   ردید صد تومان یا هشتاد تومان ، دقت کی  ویشود چای کیلمی 

 یعه ندارد اصل اگر ممکن نبود وضیعه دارد .  صل وضدیگر خسارتی ندارد ا  برگرداند 

یده آنجا خ یده آورده در قم بمثل رفته جنسی را در مصر خر ر  فروشد ، اینجا دیگر استرداد ممکن نیست ظاهرا مراد ایشان این باشد در

استرداد ممکن نیست خسارت بر کیست بر عامل است دقت کردید ؟ اذا لا یمکن استرداد البیع باز هم  این است که چون  اینجا این مراد  

الی  گوید مبیع  نمی الع فیتحقق الخسران ویمکن هذا الحمل  باشد حالا والله  این  ایشان  ، آن بحث دیگری است . ظاهرا مراد  الم  آخره 

 آمد مراد ایشان این است .  به ذهن ما حال  به هر فهمم آقا بالاخره نمی

آن وقت اگر مراد ایشان این باشد حق هم همین است یعنی اصولا اصل مورد روایت مضاربه را اگر دقت کنید شرط کرد بطن وادی  

  ، یعنی شرط جایی است که استرداد ممکن نیست  تاین رفت در مصر یک معامله نرود  قم  به هم  ای کرد آمد در  بازار  صادفا در قم وضع 

ترداد بیع ممکن نیست  ت این اسه قیمت این آمده پایین یا در راه تلف شده یک مقدارش حالا که فروخته ضرر کرده خوب معلوم اسخورد

آید  به ذهن من می علی ای حال  ،  خیار کرده باشد  شرط فسخ کرده دیگر  ند  یا مثل شرط نکرده اگر شرط ک،  ممکن نیست  فسخ بیع در اینجا 

 . اجع به این  مراد ایشان این است این ر 

مرحوم  انصاری آوردند در این روایت هم  مطلب دیگر عرض کردیم روایاتی است که در باب تجارت به مال یتیم است که مرحوم شیخ  

لذا خیلی ما  حث بشود  در محل خودش ب خورد این مساله چون خودش باید  نائینی اشکال دارد که این روایت اتجار به مال یتیم هم نمی 

اتجار به مال یتیم هست اما اشکال  کردند لکن این باید در محل خودش بحث بشود که آیا    وارد بحثش نشدیم ایشان اشاراتی به بحثش

نائینی اولا بعضی از روایات ظاهرش این است که این اتجار را خود ولی انجام داده است خوب این که   دیگر در    ولی نیستفض مرحوم 

بالاخره فضولی اجازه  ثل اجازه بدهد  هیچ اشعاری به فضولی بودن درش نیست که مبعضی دیگرش هم که معلوم نیست ولی باشد انصافا  
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ی شرعی  زه هی است اجاال ی  ه درست است یک نوع اجازه پیدا کرد گفت این روایتی که گفتخواهد این قبولش ، شیخ یک راه دیگری  می 

یم مالکی است چون ما یک اجازه  یم یک اجازه ی دار  . ی مالکی است این اجازه ، ی شرعی دار

ی امر مالکی است ، یک عقدی است  کنیم اجازه عی را تصور نمی ی شر گفتند اجازهای خوئی هم عرض کردیم  مرحوم آقای نائینی و آق

ست این حکم است اجازه نیست ، یعنی اصطلحا شارع  شخص باید ، اما اگر شارع آمد گفت این درست ا  در مال شخص بستند خود 

 . اسم این را اجازه گذاشتن این مطلب درستی نیست آمد گفت این عقد درست است این حکم الهی است 

اش این است که یک  خوانم خلصه، دیگر نمی نسبتا طولانی است    مسک کردند کهای تبه یک روایت واحده بعد از این مرحوم شیخ  

اذون  ی عبد م هزار درهم به یک عبد خودش عبد ماذون عرض کردم اصطلحا کلمهدهد به یک شخصی  ولی می هایی که دارد پحالا بحث 

ی من را اداره  اذون هستید امور خانههوشی بودند با استعداد بودند گفت آقا شما ممردمان بادر آن زمان ، بعضی از این عبدها  این است  

ید و فروش می گفتند اینجا دیگر ایشان پعبد مفوض هم می بکنید   رفت کرد نه به عنوان مالک خودش می ول در اختیارش بود خودش خر

ید می بازار می  بنا می می برد اصلح  آورد می فروخت می خر بنا معامله می کرد  با  ، کارها دآورد  را می کرد  این  بود  عبد  گفتند  ست خودش 

 . ماذون 

آیا وصیت بوده یا در  که هست که  هم  یک عبد بخر و یک حج هم برای من انجام بده حالا ظاهرش این  ول داد که  پبه این عبد ماذون  

می  ایشان  حال  هر  به  بوده  حیات  پدرشحال  می   رود  می را  آزاد  بخرد  که  را  پدرش  چون   ، می خرد  آزاد  پدر   ، را  شود  پدر  هم  بعد  شود 

حج می  پدر   فرستد  برود  اینکه خودش حج  جای  می  شبه  می را  مرد فوت  آن  بعد هم  حج  پیدا می فرستد  اختلف  ورثه   ، یکی  کند  کنند 

یدی چون    پدر ما تو مثل خلف انجامگوید آقا تو این کار را این حج ، این کار  می  یدی پدرت  پدادی چرا رفتی پدرت را خر درت را که خر

یدی  نی ورثه آمدند گفتند تو پول گرفتی که عبد بخری چرا رفتی پدرت را  عبدی برای من بخری ، یع   خواستم یکشود من می آزاد می  خر

یدی که به ما رفتی یک عبد می می خوب   برسد به ورثه برسد دیگر بعد از میت به ورثه برسد . خر

ی  هم اختلف کرد و مولای خود این عبد هم این عبد و مولای پدر و ورثهو  ادر را هم آوردند که  ی خود پ نجا اسم آن مولا همچنین آ   و

 آن اینها با همدیگر اختلف پیدا کرد ، حدیث  

 ش آزاد بکند  از طرفیعنی بخرد و د بکند را آزا ه بود که عبدرط کرد یکی از حضار : با او ش

 شود .  شود دیگر ، اتوماتیک آزاد می ها واعتقها عنی دارد ، عنی نمی ندارد درش دانم نه عبد بخرد ، آیت الله مددی : می 
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و  فرماید ، این حدیث مفصلی است انصافا حدیث خیلی مبهم است  علی ای حدیث مفصلی است برای ابن اشیم مرحوم نائینی می 

نائینی هم نسبت به خودش حالا آقای خوئی هم دارد اما آقای   ، آقای خوئی خوب  نائینی بیشتر بحث کردند نسبت به خودشان  مرحوم 

ر است  ح اینها دیگر ظاهرا کار مقر که این مدح ندارد لم یرد فیه مدی ابن اشیم که این ممدوح نیست ،  باره در اشکال ابن اشیم البته نوشتند 

ش کل این ابن اشیم  شناسیم حالا مدح باشد یا نه ، اصل کیست معلوم نیست کیست اصل نمی لوم نیست که  اصل ابن اشیم عنوانش مع 

 مدح یا لم یرد فیه مدح .  فیهم ورد یم که ببینی شناسرا نمی 

الی ضعف  بعد مرحوم   دارد فمضافا  نائینی  یعنی  آقای  قیل  را  سندها کما  به ضعف و صحت  بود که حکم  این  عرض کردم متعارف 

ما مثل به نظر ما ، فقط یک اشاره دارد وان سبق علی  جال که بگویند  ر کردند خودشان اجتهاد در  کردند خودشان کار نمی مبنای آخری می 

قبلش  ابن محبوب   ، محبوب  ابن  اشیم  ببینید    ابن   ، ن است  این  ابن  سبق  است  این جوری  روایت  چون  کرده  دقت  این  وان روی  گفت 

ین عن ابن اشیم ، ابن  عن صالح بن ر حبوب  م بن  شود این از کتاب اکند ، یک اسمش هست معلوم می اشیم نقل نمی عن ابن  محبوب  ز

ابن  ی سبق چون بین  رده است دقت کردید این کلمه همین مقدار کافی است ولو مستقیم روایت نکچون اسمش هست  محبوب است  

ین واسطه است اسمش هست .  محبوب و ابن اشیم صالح بن ر   ز

ر  بن  به همین جناب صالح  یقی دارد  اینجا واقع شده چون  حالا تصادفا مرحوم شیخ طوسی در فهرست خودش یک طر ین که در  ز

ین توثیق ین لکن قبلش ابن ابی  ندارد در آن    صالح بن رز یقش آنجا هم حسن بن محبوب است حسن بن محبوب عن صالح بن رز طر

 . مد اشعری است  احعمیر است قبل از ابن ابی عمیر 

ی کلی  کتهم راجع به رجال هم عرض کردم نای بود که من در بحث اول راجع به اصول گفتاین نکته مرحوم وحید بهبهانی عرض کردم  

ا در رجال نوشتند تضعیف و توثیق و اینها ، واقعا یک طوفانی در  تان باشد بعد از اینکه علمه در قرن هشتم این خلصه ر را در ذهن مبارک

قرن چهارم و پنجم نوشته شده و قابل قبول بوده کافی بوده فقیه  شان  شان فقهی تفکرات شیعه پیدا شد ، چون در تفکرات شیعه کتب روایی 

عمل  عیف است لکن اصحاب  روایت ضآقا این  قرن هشتم مناقشه شده سه قرن فاصله است لذا این بحث مطرح شد که بوده دیگران ، در  

 . کردند این روایت صحیح است لکن اصحاب عمل نکردند این بحث برای این است 

از  به آن روایت جابر است من چند دفعه عرض کردم این    دادند عمل فقها   حدیث ضعیف مثل شهرت عملی فتواد  گوینو لذا اینکه می 

یخ دارد آقایان یک  ب اهل سنت نیست اهل سنت چنین مبنایی ندارند این هم به خاطر علمه است تا خصائص شیعه است در هیچ مذه ر

حقیقی گرفتند که آیا عمل جابر هست یا نه آیا اعراض  قول خودشان از قضایای  به  ی  یک مسالهانما این مساله را  کردند ک  جوری بحث 
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در این دراسات که در اصول  ن من این محاضرات و چیز دیگرشان را ندیدم  دراساتشان چودر این  مرحوم آقای خوئی    .جابر هست یا نه  

ائکم فاسق بنباء فتبینوا ، عمل یکی از مصادیق تبین است نه این بحث  ان جاست نوشتند مثل تمسک شده برای اینکه عمل جابر است  

 ندارد بحث کلی ندارد اشتباه کردند ، اصل چنین بحث کلی مطرح نیست .  

هم این  اهل سنت  را ندارند بله اهل سنت هم این مشکل را دارند خوب دقت کنید  لذا اهل سنت هم ندارند ، اهل سنت هم این بحث  

باز روایات راه می ای  مشکل را دارند مثال هم زدم قرن اول و دوم عده  شود قرن سوم  هم می  کنند مشهوره آن تمسک می افتد بین فقهاء 

 فاصله کم است قرن دوم ، سوم .  لکن  گوید ضعیف استآید می بخاری که می 

یاد است . کلینی حدیث را آورده در  مشکل نزد ما   گوید  اول قرن چهارم مرحوم علمه می چیست ؟ قرن چهارم تا قرن هشتم فاصله ز

خواهم بگویم ؟ لذا  ، روشن شد چه می این حدیث ضعیف است در اول قرن هشتم ، چهار قرن فاصله است . این مشکل در اینجاست  

ای  اینها که جابر است شهرت جابر است ضعیف است اما  ن مشکل را حل بکنند یک طرحش طرح آقایانی  برای اینکه  مثل شهید اول و 

یح است اصل این مبداء علمه  ذ که همه صحها بود شواآمد که عمل اخباری ح دیگری که بعد  منجبر به عمل اصحاب است ، یک طر

 کند . ی روایات را قبول می غلط است همه

م همیشه  باشد  ذهنتان  در  هم  یخ  تار کنید  دقت  خوب  کرد  قبول  را  یت  جابر آن  که  آورد  بهبهانی  وحید  آمد  بعد  دیگری  طرح  ن  یک 

یت را قبول کرد ر از اینکه مساله نی غیبهابه  وحیدمرحوم شود و آن اینکه علمه رحمه الله محقق اینکه ذهنتان روشن بگویم برای می    ی جابر

دانند  شناسند . نمی و اینهاست چون نمی نه به خاطر اینکه کذاب و وضاع  گویند به خاطر جهالت است  ها که میگفت آقا خیلی ضعف 

ین ن  شود جهالت ، اسم ایشان موجود  فته این می چیزی هم نگه شیخ اما  بردجاشی اسمش را  این آقا چه کارست ، مثل همین صالح بن رز

 گوییم حدیث ضعیف است ضعف حدیث به خاطر جهالت است .  است اما راجع به او چیزی نگفتند لذا می 

راه  یک  ایشان  وقت  می آن  پیدا  را  می هایی  توثیق  را  مجهول  افراد  که  گذاشتند  کند  الان  را  اسمش  این   ، شیعه  در  بود  جدید  این  کند 

یق  اخیرا متوثیقات عامه این توثیقات عامه مثل اگر بزرگان از آن روایت کردند   یق  ثل طر الی ابن ابی عمیر از آن نقل کرده مثل  للصدوق طر

ین را آقای خوئی می مین صالح بن ر آقای خوئی در تفسیر علی بن ابراهیم ه ین در  ز گویند در تفسیر علی بن ابراهیم هست صالح بن رز

 این درآمد .  ی است اقرن است سه قرن و خورده حدود چهار دقت کردید این در شیعه   این سند روایت در کامل الزیارات هست

لذا عده یعنی   راه مطرح شد  این  در قرن دوازدهم  در قرن هشتم آمد  که  ملتفت شدید ؟ عده علمه  روایات تصحیح شد  از  از  ای  ای 

یم این ی  روایات عرض کردیم ما هم که الان هستیم چون در قرن  ات عامه و ما مفصل  ها تصحیح شد به خاطر همین توثیقکه الان ما دار
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توانیم تصمیم گیری کنیم که آیا قبول بکنیم یا قبول  توانیم ببینیم خیلی راحت می ی ا مهایش ر یب پانزدهم کل عمل اصحاب را این فراز و نش

 کنیم .  مقداری راجع به این بحث بیشتر صحبت می نیم دقت فرمودید ؟ فردا یک نک

ین  و  صلی الله علی محمد و آله الطاهر


